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تجسم و تصور قوی به علاوه نگاه حرفه ای به کلمه

«شعر موسی عصمتی قوی است و سروده های این کتاب 

از جهات زیادی قابل اعتنا و احترام هستند.» این، لب 

کلام علیرضا سپاهی لایین، اولین منتقدی بود که پشت 

تریبون قرار گرفت. او سپس از این گفت که عصمتی 

ضمن اینکه مدیون استعداد ذاتی اش در ادبیات است،

مدیون چند اتفاق دیگر نیز هست که یکی از آن ها اتفاق 

ناگواری است که برایش رخ داده است. این شاعر نابینای 

اهل سرخس در سنی میانه کودکی و نوجوانی، بینایی 

ظاهری اش را از دست می دهد و لایین می گوید ناگزیر 

می شود تا به شنیده هایش بیشتر اکتفا کند و در ادامه 

«من چون خودم بچه روستا هستم و  با رادیو خو بگیرد:

با گوش کردن به رادیو بزرگ شدم، به خوبی می توانم 

بفهمم که رادیو چه تأثیری روی او گذاشته است. رادیو 

بسیار به رشد ذهنی آدم کمک می کند و عصمتی نیز 

به خوبی از رادیو استفاده کرده است و همین، باعث 

شده تجسم و تصورش تقویت شود.»

او در ادامه صحبت هایش همراهی همیشگی همسر 

موسی عصمتی را ستود و از این گفت که قطعا حضور 

او به عنوان همدم و مونسی خوب که آدم را تشویق 

می کند، عامل دیگری است که عصمتی از آن تأثیر 

گرفته است. میزبان جلسه، یعنی محمدکاظم کاظمی،

فرد دیگری بود که علیرضا سپاهی لایین از او نام برد 

و گفت به شدت به رشد حرفه ای او کمک کرده است.

شاعری که به قول خودش:«ما همه مدیون او هستیم.»

غزل، چهارپاره و رباعی، سه قالبی است که در بریل های 

ناگزیر وجود دارد و این منتقد در بخشی دیگر از 

«عصمتی  صحبت هایش به این نکته اشاره کرد که:

نشان داده در همه قالب ها آدم توانمندی است و شاید 

دلیل عمده این موفقیت را باید در نگاه حرفه ای و کاملا 

معاصر او به کلمه بدانیم. او به خوبی می تواند از کلمات 

کار بکشد.»

سپاهی لایین صحبت هایش را چنین به پایان برد:

«بسیاری هستند که از محدودیتشان استفاده عاطفی 

می کنند و از این طریق، گله گزاری می کنند. عصمتی 

اما این کار را نکرده است. او یک شاعر استاندارد است 

که شاید اگر در تهران بود با توجه مواجه می شد، اما 

متأسفانه خراسانی ها اندازه تهرانی ها دیده نمی شوند.»

ردیف های غیرمتداول و کم استفاده شده

مهدی آخرتی، دیگر شاعر و منتقد، بر این باور است که به 

صورت کلی شعر عصمتی شعر خوبی است، ضمن اینکه 

انتقاداتی هم وجود دارد. او به ردیف های غیرمتداول و کم 

استفاده شده، به عنوان چشم گیرترین ویژگی بریل های 

«او در راستای ملال زدایی از  ناگزیر اشاره کرد و گفت:

مخاطب به خوبی از ردیف های نو استفاده کرده و این 

کار اگر چه خطراتی دارد، اما محسناتی هم دارد از 

جمله اینکه رنگ و بوی تازه ای به شعر بخشیده است.»

«من با  آخرتی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت:

بچه های روشن دل و کم بینای زیادی سروکار داشتم.

باید بگویم که تصویرسازی هایی چنین واقعا دشوار 

است برای فردی که از سن نوجوانی بینایی اش را از 

دست داده است. علاوه بر این، عاطفه موجود در شعر او 

بسیار اصیل است چون خود موسی عصمتی شخصیت 

باعاطفه ای دارد. شعرهای زیادی داریم که به ظاهر 

عاطفه در آن ها موج می زند اما همان طور که آن ها به 

بیرون تراوش کرده اند وارد ذهن مخاطب نمی شود و 

در نتیجه تأثیری که باید را بر مخاطب نمی گذارد.»

وجود تنوع فضایی در شعر عصمتی، به معنای حضور 

بستری از لحن و کلمه و مفهوم که موضوعات در آن 

شکل می گیرد، زبان یکدست و روان و ساده، استفاده 

از بافت محاوره زبان و حشو کم که به شکل گیری یک 

زبان شعر قوی منجر شده است، از ویژگی های دیگر 

این شاعر خراسانی بود که آخرتی به آن ها اشاره کرد.

حرف های تازه و جغرافیای تازه

زینب بیات، شاعر دیگری بود که صحبت های خود را با 

«بریل های ناگزیر مجموعه شعری  این جمله آغاز کرد:

است که جاذبه دارد، حرف های تازه دارد و جغرافیای 

تازه. یعنی ما هم لابه لای این کلمه ها به سرخس می رویم 

و به گردنه سینا و معدنی که در آن روستاست.»

«بخش دیگری که  او در ادامه صحبت هایش گفت:

برای خود من به عنوان یک افغانستانی جالب بود این 

است که، ما شعرهای فارسی وطنی زیادی در سال های 

اخیر از شاعران افغانستانی و ایرانی داشته ایم و آنچه 

در این مجموعه مشهود است، صمیمیت بیشتری است 

که ما در این جهان فارسی وطنی احساس می کنیم.

نام هایی از جغرافیای افغانستان در این اشعار دیده 

می شود که شاید در اشعار دیگر دوستان فارسی زبان 

کمتر دیده باشیم. من واقعا احساس کردم که دل این 

شاعر همان اندازه که در ایران می تپد، به همان مقدار 

در افغانستان نیز می تپد.»

زینب بیات مجموعه شعر بریل های ناگزیر را دکلمه 

کرده که قرار است در قالب کتاب صوتی عرضه شود.

توجه به حس شنوایی

در ادامه نشست، دلارامی به اولین غزل مجموعه با نام 

«لویی بریل» اشاره کرد و گفت این شعر و اشارات آن به 

اشخاص نابینا، در واقع تجربیات شخصی شاعر است 

و آنچه که دیده و زندگی کرده و لمس کرده است. او در 

بخش دیگر صحبت هایش، به غزل «صدا» اشاره کرد 

و گفت با خواندن این شعر می توانیم متوجه اهمیت 

حس شنوایی برای نابینایان شویم. موسی عصمتی در 

واقع صدا را مساوی می کند با حس لامسه و این حس 

در شاعر نابینایی که شعر می گوید نمود بیشتری دارد.

بوم گرایی و اشاره به جغرافیای فرهنگی، عنایت به 

موسیقی شعر، ردیف های بلند جدید، دقت و توجه به 

مسائل روز و مسائل اجتماعی از دیگر ویژگی های شعر 

عصمتی است که دلارامی به آن ها اشاره کرد.

تلاش برای فراتر رفتن از هنجارهای زمانه خود

ابوطالب مظفری، شاعر اهل افغانستان، آخرین فردی 

بود که در باب این مجموعه سخن گفت. او بر این باور 

است که هر شاعری واژگانش را از دنیایی می گیرد که 

در آن زندگی می کند و به همان مقدار ممکن است 

از هنجارهای رایج زمانه خود تأثیر بگیرد.

«این نکته مثبتی تلقی  او گفت:

می شود و به این معناست که شاعر 

در حد هنجارهای زمانه خود است.

اما انتظاری که ما از شاعر داریم این 

است که کمی از هنجارهای زمانه 

خود فراتر برود و عصمتی تا حدودی 

موفق شده از پس این کار بر بیاید.»

ــر از  ــگ مــظــفــری در بــخــشــی دی

صحبت هایش درباره مضمون های 

موجود در کتاب صحبت کرد و آن 

را شامل موارد زیر دانست: دنیای 

اسطوره ای که از تاریخ وارد ذهن او 

شده است (و یکی از جاهایی است 

که شاعر از زمانه خود فراتر رفته)، اتفاقات امروز کشور 

و جامعه، زندگی شخصی شاعر و دنیای شخصی تر که 

منظور همان وضعیت جسمانی اوست.

مظفری در پایان صحبت هایش و این نشست گفت:

«در مجموع باید «بریل های ناگزیر» را به عنوان یک 

مجموعه غزل قوی قلمداد کرد که البته چهارپاره های 

آن، از زبان و بیانی نوتر برخوردار است، در حالی که در 

رباعی این نوگرایی کمتر به چشم می خورد. او با اشاره 

«او موهبت رواقیانه زندگی  به نابینا بودن شاعر گفت:

کردن را دارد؛ به این معنا که می تواند به درون خودش 

رجوع کند. اما ما شاعران معمولی که درگیر پیرامون 

خود هستیم، در احوال درونی خود تأمل نمی کنیم.

اگر عصمتی باز هم بیشتر و بیشتر به این سمت گام 

بردارد، قطعا شعرهای بهتری از او خواهیم خواند.»

حوزه هنری کتاب ها را برای حاضران فراهم کند

های سومین منتقد  پیش از صحبت 

زمان با حضور کوتاه مجید  و هم 

ــوزه هــنری، عسگری، رئیس ح

محمدکاظم کاظمی موقعیت را 

مغتنم شمرد و دوبــاره از مسئله 

ــررســی، در  نبود کتاب تحت ب

در حوزه  های نقد کتاب  نشست 

هنری گلایه کرد و ابراز امیدواری 

کــرد که مشابه ســال هــای دور،

حوزه، کتاب ها را به تعداد کافی 

برای شرکت کنندگان فراهم کند.

های ناگزیر» نیز فقط به  «بریل 

دست معدودی از شرکت کنندگان

 رسید.

روایت امید و فلاکت
معرفی کتاب «پسرک نازنین؛ داستان پسری معتاد به شیشه و پدری در 

کشاکش اعتیاد او»

ـــلال در  ـــب اخت ـــه موج ـــاری ک ـــل و رفت ـــک عم ـــه ی ـــتگی ب وابس

زندگـــی فـــرد می شـــود، نوعـــی اعتیـــاد بـــه آن عمـــل را در شـــخص 

ـــه  ـــردی، در جامع ـــیب های ف ـــر آس ـــلاوه ب ـــه ع ـــد ک ـــان می ده نش

ــای ــی برجـ ــادی و فرهنگـ ــی، اقتصـ ــوء اجتماعـ ــار سـ ــز آثـ نیـ

 می گذارد.

ـــدش از دام  ـــات فرزن ـــرای نج ـــدری ب ـــعی پ ـــن» س ـــسرک نازنی «پ

اعتیـــاد بـــه مـــواد مخـــدر اســـت. دیویـــد شـــف کـــه بـــا مـــواد 

ـــدش  ـــواع آن، فرزن ـــناخت ان ـــا ش ـــال ها ب ـــن س ـــود، در ای ـــنا نب آش

را بـــرای درمـــان حمایـــت می کنـــد و ۱۰ ســـال تـــلاش بـــرای 

نجـــات «نیـــک» را در قالبـــی داســـتان گونه بـــا بازگویـــی خاطـــرات

 شرح می دهـــد.

ـــاد، ـــی از اعتی ـــا ننگ زدای «ب ـــد: ـــاب می گوی ـــی از کت  او در بخش

ـــه  ـــت ک ـــر گرف ـــی در نظ ـــماری هولناک ـــت را بی ـــن وضعی ـــد ای بای

بهـــتر اســـت هرچـــه زودتـــر تشـــخیص داده شـــود.» او پـــس از 

تحقیقـــات بســـیار بـــه ایـــن نتیجـــه می رســـد کـــه فـــرد معتـــاد 

ـــقی  ـــه عش ـــا هم ـــود و ب ـــان ش ـــه درم ـــد ک ـــد بخواه ـــودش بای خ

کـــه بـــه پـــسرش دارد، خـــودِ او را مســـئول ســـلامت جســـم و 

ـــات نویســـنده در ۲۵ فصـــل  ـــب و تجربی ـــد. مطال ـــش می دان روان

ــاد  ــر اعتیـ ــاد، تأثیـ ــا اعتیـ ــا مباحـــث راهکارهـــای جنـــگ بـ بـ

فرزنـــدان بـــر والدیـــن، توانایـــی بـــرای درمـــان، بازگشـــت بـــه 

ــده ــم شـ ــاد و ... تنظیـ ــگیری از اعتیـ ــود و پیشـ ــصرف، بهبـ مـ

 است.

ـــردی  ـــه ای کارب ـــر تجرب ـــن اث  ای

اســـت کـــه در آن خواننـــده 

ر  بـــا شـــف د ه  همـــرا

برنامه هـــای بازپـــروری 

و  کنـــد    می شرکـــت 

نـــکات بســـیاری از تأثیـــر 

اعتیـــاد بـــر خانـــواده،

حـــس سرزنـــش، خشـــم و 

اضطـــراب و بی خوابـــی کـــه 

بـــه سراغ آنـــان می آیـــد و 

نقـــش خانـــواده بـــرای 

را  ن  ا زنـــد فر ت  نجـــا

آمـــوزد. نویســـنده  می 

ــف  ــد شِـ ــر دیویـ ــن اثـ ایـ

اســـت و فروزنـــده داورپنـــاه 

جمـــه تر ا  ر ن  آ هـــم 

 کرده اســـت.

تردیدها و ترس های اسارت
معرفی کتاب ھمه سیزده سالگی ام (خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی 

مھدی طحانیان)

ــارت  ــرات دوران اسـ ــالگی ام» خاطـ ــیزده سـ ــه سـ ــاب «همـ کتـ

ـــورده از آن دوران  ـــت نخ ـــی دس ـــت؛ روایت ـــان اس ـــدی طحانی مه

ـــت. ـــان شده اس ـــت بی ـــاده، روان و بی کم وکاس ـــی س ـــا قلم ـــه ب ک

نویســـنده در ایـــن اثـــر ســـعی دارد احساســـات واقعـــی راوی در آن 

لحظـــات، همـــراه بـــا تحـــولات روحـــی و فکـــری اش را بـــه تصویـــر

 بکشد.

ز شهرســـتان اردســـتان  ای ا له  نوجـــوان ســـیزده ســـا

بـــه شـــهر اصفهـــان مـــی رود و از آنجـــا بـــه جبهه هـــای 

جنـــوب اعـــزام می شـــود. بخـــش ابتدایـــی کتـــاب بیانگـــرِ 

مشـــکلات و دردسرهـــای طحانیـــان بـــرای اعـــزام بـــه جبهـــه 

است.

ـــه  ـــوان ک ـــده نوج ـــکلات رزمن ـــی از مش ـــز نمای ـــدی نی ـــش بع  بخ

اکنـــون در اســـارت نیروهـــای بعثـــی اســـت بـــه نمایـــش در آمـــده؛ از 

کشـــاکش مصاحبـــه او در مقابـــل رســـانه های غربـــی بـــا موضـــوع 

ـــن  ـــا. ای ـــه جبهه ه ـــران ب ـــت ای ـــط دول ـــاری اش توس ـــزام اجب اع

بخـــش از کتـــاب ماجـــرای مصاحبـــه نکردنـــش بـــا خبرنـــگار 

بی حجـــاب را شرح می دهـــد، آنجـــا کـــه گفتـــه بـــود در دیـــن مـــن 

ـــاب  ـــا زن بی حج ـــد ب ـــلمان نمی توان ـــرد مس ـــه م ـــت ک ـــده اس آم

صحبت کند.

ــمت از  ــه قسـ ــه سـ ــل بـ ــالگی ام در ۱۸ فصـ ــیزده سـ ــه سـ همـ

خاطـــرات طحانیـــان از مشـــکلات قبـــل از اعـــزام بـــه جبهـــه،

دوران اســـارت و ســـپس، آزادی پرداخته 

ن  یـــا جعفر  . ســـت ا

یتـــی  نســـته بـــا روا توا

دســـت نخـــورده و بکـــر،

ـــولات  ـــارت و تح دوران اس

روحـــی و فکـــری یـــک 

ـــا  ـــه تردیده ـــا هم ـــیر، ب اس

ـــدون توجـــه  و ترس هـــا را ب

فعلـــی  ضعیـــت  و بـــه 

او بـــه تصویـــر بکشـــد.

یـــن کتـــاب حاصـــل  ا

کار گلســـتان جعفریـــان 

ت  را نتشـــا ا و  ســـت  ا

«ســـوره مهـــر» آن را منتـــشر

 کرده اســـت.

نشست نقد و بررسی «بریل های ناگزیر» در حوزه هنری برگزار شد

آنجا که رنگ و نور و تماشا بریل شد
۳شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۰۸
۰۴ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۲ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

در ادامـــه نکتـــۀ ویرایـــش روز گذشـــته، توجـــه 

ـــم  ـــان دو اس ـــه می ـــی ک ـــه «بنت»های ـــیم ک ـــته باش داش

می آیـــد، از دو طـــرف بافاصله نوشـــته می شـــود: فاطمه 

بنت اسد. 

ـــت  ـــتر، در حال ـــث و دخ ـــد مؤن ـــای فرزن ـــت»، به معن «بن

اضافـــه، بافاصلـــه نوشـــته می شـــود: «آزرمیدخـــت، 

بنـــتِ [= دخـــترِ] اپرویـــز، زنـــی عاقـــل بـــود» (ابن بلخـــی، 

ـــخن).  ـــزرگ س ـــگ ب ـــنامه، ص ۱۲۶، از فرهن فارس

البتـــه اگـــر «بنـــت» بـــا واژۀ بعـــد خـــود واژۀ مرکـــب بســـازد 

نیم فاصله نوشـــته می شـــود: بنت الحســـین.

#زین_قند_پارسی

معرفی 
کتاب

از شرور خیابان های گلشهر تا    فرمانده تک تیراندازان فاطمیون
ــت محمدکاظم کاظمی درباره کتاب «دوربرگردان» که روایت یکی از رزمندگان تیپ فاطمیون است یادداش

«دوست داشتم با حاج قاسم عکس 
گزارش 
یک 
کتاب

یادگاری می گرفتم، نه برای پزدادن 

هایی که  و نه برای اینکه به پلیس 

مدارک مهاجران را در ایران کنترل 

می کنند، نشان بدهم، می خواستم از اولین دیدارم 

با این مرد بزرگ خاطره ای بماند. ماشین در حال 

سرسره بازی روی گل ولای جاده بود، صدای سوت 

آشنایی به گوشم رسید، مغزم سریع پیام داد که این 

سوت خمپاره۸۱ است که تا ثانیه ای دیگر در همین 

نزدیکی فرود می آید... چند خمپاره اطراف ماشین 

اصابت کرد و همه جا تاریک و سرد شد...، حتمًا شهید 

شدم، یک عکس هم با حاج قاسم نگرفتم تا بعد 

شهادتم بنر بشود و روی دیوار چهارراه کاشانی نصب 

کنند.»

این بخشی از کتاب تازه انتشارات جام جم است که با 

عنوان «دوربرگردان» به قلم سید زهیر مجاهد منتشر 

شده و روایت عبدالصمد علی زاده، مهاجر افغانستانی 

ساکن مشهد، است که آشنایی با حاج قاسم او را از یک 

شرور به فرماندهی یگان تک تیرانداز های فاطمیون 

در سوریه تبدیل می کند.

محمدکاظم کاظمی، شاعر مهاجر افغانستانی که 

ویراستاری این اثر را بر عهده داشته، در یادداشتی 

«حدود شش  به این کتاب پرداخته است. او نوشته:

سال پیش، زمانی که هنوز جنگ سوریه جریان 

داشت و تیپ فاطمیون در آنجا نقش پررنگی داشت،

هم فکری ها و تبادل نظرهایی در این باره انجام شد 

که این جریان را فقط یک جریان نظامی نبینیم، بلکه 

در پی تحکیم عقبه فرهنگی آن هم باشیم، همچنان 

که در جنگ تحمیلی هشت ساله هم فعالیت های 

فرهنگی همواره در کنار کارهای نظامی وجود داشت.

درست به خاطر دارم که محمدحسین جعفریان در آن 

جلسات، از ضرورت خاطره نگاری و روایت نویسی از 

نبردهای فاطمیون می گفت، اینکه بعد از چند سال،

چیزی که برای ما می ماند همین روایت هاست و این ها 

می تواند دستمایه تاریخ شود، دستمایه هنر و ادبیات 

شود. اگر رمانی بخواهد بر اساس این وقایع نوشته 

شود، اگر فیلمی بخواهد ساخته شود، جز با اتکا به 

این روایت ها مقدور نیست.

رزمندگان افغانستان در این چهار دهه اخیر، چندین 

درگیری در چندین جبهه را تجربه کرده اند. جنگ با 

حکومت کمونیستی و نیروهای متجاوز روسی، جنگ 

با طالبان در دور اول، جنگیدن در جبهه های جنگ 

تحمیلی در ایران و جنگیدن در سوریه در برابر داعش 

و متأسفانه از هیچ یک از این رویارویی ها روایت های 

بسیاری باقی نمانده است. از جنگ و جهاد در داخل 

افغانستان فقط یک سلسله خاطرات جهاد افغانستان 

باقی مانده است، از حضور رزمندگان افغانستان در 

جنگ تحمیلی فقط کتاب «از دشت لیلی تا جزیره 

مجنون» مرحوم سرور رجایی را داریم و از جنگ 

سوریه، کتاب «دوربرگردان» تا جایی که من اطلاع 

دارم، اولین روایت مکتوب است که به صورت کتاب 

منتشر شده است.

از این جهت به نظرم این کتاب بسیار مهم است،

چون تا این لحظه، اثری یگانه است. کتاب؛ روایت 

زندگی یکی از فرماندهان فاطمیون است، فرماندهی 

که به نام «سلیمان» شناخته می شود. کتاب را 

سید زهیر مجاهد، بر اساس گفت وگوهایش 

با سلیمان تدوین و انتشارات جام جم آن را 

منتشر کرده است.

سلیمان زندگی ابوذروار دارد. می دانیم که ابوذر 

غفاری پیش از اسلام آوردن، زندگی تاریکی 

داشت و یک چرخش ۱۸۰درجه ای از او ابوذر 

محبوب ما را ساخت. این چرخش ۱۸۰درجه ای 

چیزی است که در یک سفر جاده ای، فقط در 

یک دوربرگردان اتفاق می افتد و این است وجه 

تسمیه این کتاب.

نمی خواهم داستان کتاب را لو بدهم، می گذارم 

که خود خوانندگان، آن را بخوانند و این قصه 

شگفت را دریابند، فقط می خواهم بگویم که این 

کتاب در واقع یک اثر چندبعُدی است، بخشی 

از آن در سوریه می گذرد و روایت های دست اولی از 

مجاهدت های رزمندگان ایرانی و افغانستانی در کنار 

هم و در برابر داعش و متحدانش را بیان می کند که 

بسیار پرکشش است و البته تأثیرگذار.

روایت شهادت بسیاری از این رزمندگان در این کتاب 

بیان شده است، آن هم از زبان کسی که در متن اصلی 

جنگ حضور داشته و در بیشتر عملیات ها حاضر بوده 

است، اما حدود نیمی از کتاب، در واقع روایت زندگی 

سلیمان قبل از این دوربرگردان است؛ یعنی زمانی که 

او میدان دار خیابان های گلشهر مشهد بوده است، با 

همراهانی که اغلب خلافکار های خیابانی بوده اند،

دوره تاریک زندگی او، چیزی که بسیار کسان 

هیچ گاه دوست ندارند آن را روایت کنند.

روایت این دوره، شجاعتی می خواهد 

که پیش از این هم در یکی دیگر 

از کتاب های انتشارات جام جم 

یعنی «ویــولــن زن روی پل» آن 

ایم که خسرو باباخانی  را دیده 

چگونه دوران درگیری اش با اعتیاد 

را روایت کرده و این کتاب محبوب و 

پرفروش 

را شکل داده است.

این قسمت از کتاب در واقع دو اثر دارد؛ یکی اثر 

معنوی یعنی اینکه به سیر تحول معنوی شخص 

واقف می شویم. دیگری اثر اجتماعی و شناختی 

که از یک تیپ آدم ها در جامعه پیدا می کنیم، تیپی 

که بسیار روایت نشده و اگر هم روایت شده است،

عمدتاً اغراق آمیز و مربوط به چهره های خاص بوده 

است، یا او را «داش آکل» و «قیصر» دیده ایم، یا یک 

تبهکار اصلاح ناپذیر.

اینکه چطور می شود یک کودک از یک خانواده 

سرشناس و مذهبی و آبرودار، به جوانی تبدیل می شود 

که همه اطرافیان، حتی اعضای خانواده اش از او 

خوف دارند و البته جوانی که در عین حال، علم 

حضرت عباس(ع) را به چشم یک معجزه گر 

می بیند.

یک قسمت کوتاه ولی مهم و مؤثر این 

کتاب، روایت دوران کودکی و نوجوانی 

سلیمان است. این قسمت به نظرم از 

رو بسیار اهمیت دارد که آنچه بر  آن 

سلیمان در آن زمان می رود، بر بسیاری 

از کودکان مهاجر در طول چند دهه رفته 

، موضوعی  ز تحصیل ، محرومیت ا است

که این کودک را از مدرسه به خیابان 

می کشد و از خیابان به زندان، مشکلی 

که وقتی سردار قاسم سلیمانی 

آن را می شنود، اشک می ریزد و 

می کوشد که هر طور شده، زمینه 

تحصیل برای رزمندگان مهاجر 

را فراهم کند. من بیش از این 

نمی توانم سیر روایت کتاب را 

لو بدهم، دوست دارم کتاب 

را بخوانید و با من همراه 

شوید.»

:تسنیم منبع

محبوبه عظیم زاده

 بعد از وقفه ای دو ماهه به دلیل حوادثی که کام همه ما را تلخ کرد، حوزه هنری خراسان 

گزارش 
نشست

رضوی، نشست های نقد و بررسی کتاب را از سر گرفت و نود و سومین برنامه آن به تأمل 

در سومین اثر موسی عصمتی، شاعر نابینای خراسانی، با نام «بریل های ناگزیر» اختصاص 

«قدمی مانده به تو» و «بی چشمداشت» نام مجموعه های پیشین اوست.مطابق  پیدا کرد.

روال گذشته، این برنامه نیز با صحبت ها و شعرخوانی سراینده کتاب شروع شد؛ موسی 

عصمتی از این گفت که بسیاری از دوستان معتقد بودند در این روزهای عجیبی که از سر می گذرانیم و 

«من  حالا تب فوتبال و جام جهانی نیز به آن اضافه شده، شاید برپایی چنین جلسه ای مناسب نباشد اما:

معتقدم شعر هم بخشی از زندگی است و علاوه بر این، هرچه بین چاپ و نقد یک اثر فاصله ای نیفتد 

بهتر است.» او حاضران را مهمان غزلی کرد با مطلع «جهان ترانه برگی ست در خزان، شاعر/ درست مثل 

سقوطی که ناگهان، شاعر» و ادامه برنامه با اظهار نظر منتقدان در باب این مجموعه سپری شد.
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وووووا ـــردی  ـــه ای کارب ـــر تجرب ـــن اث  ای

اســـت کـــه در آن خواننـــده 

ر  بـــا شـــف د ه  همـــرا

برنامه هـــای بازپـــروری 

و  کنـــد    می شرکـــت 

نـــکات بســـیاری از تأثیـــر 

اعتیـــاد بـــر خانـــواده،

 خشـــم و 

اضطـــراب و بی خوابـــی کـــه 

بـــه سراغ آنـــان می آیـــد و 

نقـــش خانـــواده بـــرای 

را  ن  ا زنـــد فر ت  نجـــا

 نویســـنده 

ــف  ــد شِـ ــر دیویـ ــن اثـ ایـ

اســـت و فروزنـــده داورپنـــاه 

جمـــه تر ا  ر ن  آ هـــم 

خاطـــرات طحانیـــان از مشـــکلات قبـــل از اعـــزام بـــه جبهـــه،

 آزادی پرداخته 

ن  یـــا جعفر  

یتـــی  نســـته بـــا روا توا

دســـت نخـــورده و بکـــر،

ـــولات  ـــارت و تح دوران اس

روحـــی و فکـــری یـــک 

ـــا  ـــه تردیده ـــا هم  ب

ـــدون توجـــه  و ترس هـــا را ب

فعلـــی  ضعیـــت  و بـــه 

.

یـــن کتـــاب حاصـــل  ا

کار گلســـتان جعفریـــان 

ت  را نتشـــا ا و  ســـت  ا

 آن را منتـــشر

در آن زندگی می کند و به همان مقدار ممکن است 

از هنجارهای رایج زمانه خود تأثیر بگیرد.

این نکته مثبتی تلقی 

می شود و به این معناست که شاعر 

در حد هنجارهای زمانه خود است.

اما انتظاری که ما از شاعر داریم این 

است که کمی از هنجارهای زمانه 

خود فراتر برود و عصمتی تا حدودی 

«.

ــر از  ــگ مــظــفــری در بــخــشــی دی

صحبت هایش درباره مضمون های 

موجود در کتاب صحبت کرد و آن 

 دنیای 

اسطوره ای که از تاریخ وارد ذهن او 

شده است (و یکی از جاهایی است 

حوزه هنری کتاب ها را برای حاضران فراهم کند

های سومین منتقد  پیش از صحبت 

زمان با حضور کوتاه مجید  و هم 

عسگری،

محمدکاظم کاظمی موقعیت را 

مغتنم شمرد و دوبــاره از مسئله 

ــررســی نبود کتاب تحت ب

در حوزه  های نقد کتاب  نشست 

هنری گلایه کرد و ابراز امیدواری 

کــرد که مشابه ســال هــای دور

حوزه، کتاب ها را به تعداد کافی 

برای شرکت کنندگان فراهم کند

های ناگزیر «بریل 

دست معدودی از شرکت کنندگان

 رسید.

دوره تاریک زندگی او چیزی که بسیار کسان 

هیچ گاه دوست ندارند آن را روایت کنند.

 شجاعتی می خواهد 

که پیش از این هم در یکی دیگر 

از کتاب های انتشارات جام جم 

ویــولــن زن روی پل» آن 

ایم که خسرو باباخانی  را دیده 

چگونه دوران درگیری اش با اعتیاد 

را روایت کرده و این کتاب محبوب و 

که همه اطرافیان حتی اعضای خانواده اش از او 

خوف دارند و البته جوانی که در عین حال

حضرت عباس

می بیند.

یک قسمت کوتاه ولی مهم و مؤثر این 

کتاب، روایت دوران کودکی و نوجوانی 

سلیمان است

رو بسیار اهمیت دارد که آنچه بر  آن 

سلیمان در آن زمان می رود

از کودکان مهاجر در طول چند دهه رفته 

ز تحصیل ، محرومیت ا است

که این کودک را از مدرسه به خیابان 

می کشد و از خیابان به زندان

که وقتی سردار قاسم سلیمانی 

آن را می شنود

می کوشد که هر طور شده

تحصیل برای رزمندگان مهاجر 

را فراهم کند

نمی توانم سیر روایت کتاب را 

لو بدهم

را بخوانید و با من همراه 

 فرماندهی 

 کتاب را 

 بر اساس گفت وگوهایش 

با سلیمان تدوین و انتشارات جام جم آن را 

 می دانیم که ابوذر 

 زندگی تاریکی 

درجه ای از او ابوذر 

درجه ای 

 فقط در 

یک دوربرگردان اتفاق می افتد و این است وجه 

 می گذارم 

 آن را بخوانند و این قصه 

 فقط می خواهم بگویم که این 

 بخشی 

را روایت کرده و این کتاب محبوب و را روایت کرده و این کتاب محبوب و 
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